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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷93 همزمان با جلسه ۸93 انجمن منتشر شد.

این شماره الف 17 تیر ۱۳۹5 در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه‌پور‹ فرزانه استوار‹ ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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شعر

باتمام وجود درگیرید
به دروغ و دونگ و مکر و ریا

کاسبی‌های جالبی دارید
توی بازار گرم این دنیا

صبح شرمنده از طلوع خودش
پیش تزویرتان کم آورده

کیسه‌ی حیله‌های رنگی‌تان
تیرگی را کشیده در پرده

غافلید از پرنده‌ی زخمی
که قفس را بهانه می‌داند

غافلید از زمانه زیرا ماه
پشت این ابرها نمی‌ماند

بال پرواز را اگر ببرید
فکر پرواز می‌زند ریشه

وای از آن روزگار نزدیکی
که به پرواز آید اندیشه

تا بجنبید سبز خواهد شد
از قفس‌ها نهال آزادی 

کاسبی‌تان کساد خواهد شد
زیر طوفان بال آزادی

گرچه دستانتان به دست هم است
پشتتان تکیه‌گاه گرمی نیست

توی قاموس مغزتان گویی
از سقوط و هبوط شرمی نیست

صبح صادق طلوع خواهد کرد
آفتاب از کسی هراسش نیست

به همه با خشوع می‌تابد
گرچه افکارتان حواسش نیست

پشت بال کبوتران گرم است
به شعاع همیشه‌ی خورشید

ای زوال وجودتان نزدیک!
با همین حس و حال خوش باشید

سمیه‌سادات حسینی

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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داستانشعر

 دکتر با اخم از مقابلش رد شد. دلش هری ریخت.
از داخل اتاق صدای دکتر را شنید:

- خانم محمدی!
هراسان رفت به اتاق و روبه‌رویش ایستاد.

- من چند دفه باید به شما بگم که این هفته هیچ مریضی رو نباید پذیرش کنین؟
- ولی آقای دکتر این یه مورد ...

چشمش به نامه‌ی روی میز افتاد و بعد به نگاه خیره و شیطانی‌اش.
قلبش داشت از جا کنده می‌شد. سرش را برگرداند و به نقطه نامعلومی خیره شد.

الهام

محمود غفوری

aleph.ir
gerishna.com
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یه سمسار بیاد و تو ذهنمون 
و  بیخود  خاطره‌های  بگرده 
آزاردهنده مونو جمع کنه بره

یادداشتهای ۳:۲۱ نیمه‌شب

روی  از  عـده‌ای  یـه  شـاید 
احمقانـه  حرفـای  حماقـت 
بزنـن. ولـی احمق‌تـر اونایی 
هسـتن کـه گـوش مـی‌دن، 
بـاور می‌کنـن و سـپس عمل 

. می‌کنـن

عقب  نمی‌تونی  دیگه  وقتی 
بیشتر  رو  سرعتت  برگردی، 

کن.

سـاعتو  تیک‌تـاک  صـدای 
؟ ی می‌شـنو

تبریـک می‌گـم شـما خیلی 
یی تنها

@iFlame

@Asal_Shayan

@payamissim

@Fatemeh_h_93

aleph.ir
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۲تاب با خاطرات کتاب

می‌کرد.  نزدیک  کتاب‌ها  قفسه  میز  به  را  سرش 
همچنان که پشت میز کتابدار نشسته بودم، زیر نظر 
داشتم‌اش. ابتدا خواستم کمکش کنم، شاید دنبال 
کتاب خاصی می‌گشت. اما چون برای اولین بار به 
همه¬ی  به  خوب  تا  گذاشتم  بود،  آمده  کتابخانه 
قفسه‌ها سرک بکشد. گاهی از قفسه‌ای کتابی را بر 
می‌داشت و تورق می‌کرد. انگار دنبال تصاویر کتاب 
بود و گاه به فهرست کتاب هم نگاه می‌کرد. در حین 
همین کارها یکی دو قدم عقب و جلو می‌رفت و در 
و  این‌طرف  کمی  می‌کرد.  گم  را  کتاب  جای  نتیجه 
آن‌طرف قفسه را نگاه می‌کرد و کتاب را هر جای هر 
قفسه‌ای که خالی بود قرار می‌داد. گاهی نیز حتی 

کتاب را به صورت برعکس در قفسه می‌گذاشت. 
شاید یک ساعت کارش به درازا کشید. کتابی برداشت 
شد.  مطالعه  مشغول  مقداری  نشست.  میز  پشت  و 
کتابخانه خلوت بود. نزدیک شدم و دست‌ام را روی 
شانه‌اش گذاشتم. با نگرانی نگاه‌ام کرد. وقتی شروع 
برای  شدم.  زبان‌اش  لکنت  متوجه  کرد،  صحبت  به 
شروع صحبت مشکل داشت. حرف اول هر کلمه را 
چند بار تکرار می‌کرد اما وقتی شروع به حرف زدن 
می‌کرد، این تکرار کمتر می‌شد. سوم راهنمایی بود. 
انداختم. »پیشگیری  نگاهی به کتاب در دست‌اش 
بود.  عظیمی  ناهید  نوشته  زبان«  لکنت  درمان  و 
چشمان  متوجه  کردم،  صحبت  او  با  مقداری  وقتی 
وقتی  نداشت.  هم  عینک  که  شدم  هم  ضعیف‌اش 
علت را پرسیدم گفت که در هنگام بازی در مدرسه 

شکسته است. »بابام داده تا درست‌اش کنن.«
آوردم‌اش پیش خودم نزدیک میز کتابدار. دو تا کتاب 
دیگر با عنوان »درمان کامل لکنت«، فیلیپ رابرتس، 
زبان  لکنت«  درمان  در  شکست‌ها  و  »موفقیت‌ها  و 
ترجمه فریبا یادگاری را نیز برایش آوردم. نمی‌توانست 
تعجب و خوشحالی‌اش را پنهان کند. سعی می‌کرد 
کمتر حرف بزند. از جملات کوتاه و مختصر استفاده 
که  بود  شنیده  معلم‌اش  از  بار  اولین  برای  می‌کرد. 
او  از  وقتی  دارد.  وجود  زمینه  این  در  کتاب‌هایی 
پرسیدم تا حالا برای گفتار درمانی به جایی مراجعه 
کرده یا نه، جواب‌اش منفی بود. گفت: »بابام می‌گه 
را  این حرف‌اش  بزرگ بشی درست می‌شه.« معنی 
فهمیدم: فقر مالی. با بیشتر حرف زدن با او دریافتم 
برایش  بوده است. هنگامی که  که حدس‌ام درست 
توضیح دادم در شهرمان جایی هست به نام سازمان 
آموزش و پروش استثنائی که در این زمینه می‌تواند 

کمکی به شما بکند، از موضوع بی‌خبر بود.
کتاب  می‌دانستم  که  این  با  شد.  کتابخانه  عضو 
چندان به دردش نمی‌خورد، یکی از کتاب‌ها را هم 
روی  را  کتاب  برگشت.  روز  ده  از  بعد  برد.  امانت  به 
میز گذاشت. می‌خندید. مثل دفعه اول، حرف اول 
کلمه را چند بار تکرار کرد. فهمیدم به آموزش و پروش 
استثنائی مراجعه کرده. خوشحال بود. یکی دیگر از 
کتاب‌هایی را که درباره¬ی لکنت زبان بود برداشت. 
وقتی برایش ثبت نام کردم با خنده گفت: »خ خ خ خ 

...دا حافظ.«

اشرف تقدیری

خ خ خ خ ...داحافظ

اینها خاطرات چند کتاب‌دار است در شهر یزد؛ خاطرات خانم اشرف تقدیری، دانشجوی ارشد مترجمی دانشگاه تهران، و چند تن از همکارهای او. خانم تقدیری در 
توضیح کوتاهی نوشته است: »نمی‌دانم سبک نگارش‌ام چه طور است، اما لااقل خوشحال‌ام که با بقیه این خاطرات را شریک می‌شوم.« اینجا با کسی طرف‌ایم که 

عاشق کاری است که ما )یا بعضی از ما( هم عاشق‌اش هستیم، و می‌داند چه لحظاتی را انتخاب کند که دلیل این عاشق شدن را به همه بفهماند.

aleph.ir
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عبـاس کیارسـتمی اول تیرمـاه ۱۳۱۹ در تهـران متولـد شـد و 
۱۴ تیـر ۱۳۹۵ در پاریـس درگذشـت. او در کنـار کارگردانـی، 
و  مجسمه‌سـازی  نقاشـی،  تهیه‌کنندگـی،  فیلمنامه‌نویسـی، 
عکاسـی، بـه کار شـاعری نیـز می‌پرداخـت. مجموعه‌هایـی کـه 
او از بیت‌هـای انتخابـی خـودش از دیوان‌های حافظ، سـعدی، 
مولانـا و نیمـا منتشـر کرد، خبرسـاز شـد و واکنش‌هـای مثبت و 

منفـی زیـادی در محافـل ادبـی برانگیخـت.
به نوشـته ایبنـا، مجموعه شـعرهای »گرگی در کمین« در سـال 
۱۳۸۴، »همـراه بـا باد« در سـال ۱۳۸۵، و »باد و برگ« در سـال 

۱۳۹۰ از این هنرمند فقید منتشر 
شـده اسـت. مجموعـه »همـراه بـا 
بـاد« کـه کیارسـتمی آن را بـه زبان 
آلمانـی سـروده بـود، بعـداً توسـط 
امامـی مترجـم صاحب‌نـام  کریـم 
و فقیـد ایرانـی بـه فارسـی ترجمـه 
شـد. کتـاب »باد و بـرگ« نیـز بعداً 
زبـان  بـه  طاهـری  احمـد  توسـط 

اسـپانیایی ترجمه شـد.
»حافـظ بـه روایت کیارسـتمی« در 

سـال ۱۳۸۵ توسـط نشـر و پژوهـش فـرزان روز بـه چاپ رسـید. 
بـه نوشـته سـایت کتابنـاک، »حافـظ بـه روایـت کیارسـتمی در 
بـر گیرنـده ۶۴۷ نیـم بیـت از ۵۰۰ غـزل حافـظ اسـت کـه هـر 
نیم‌بیـت در دو یـا سـه سـطر زیـر هـم نوشـته شـده اسـت و ایـن 
شـیوه نوشـتار امـکان دیگری به شـعر حافظ بخشـیده اسـت.«
بعـد  سـال  یـک  نیـز  را  فریـاد«  خویشـتن  دسـت  از  »سـعدی 
نوشـته  بـه  کـرد.  منتشـر  نیلوفـر  انتشـارات 
فارسـی،  شـعر  در  گودریـدز،  سـایت 
بیـت  یـک  در  تنهـا  کـه  اسـت  اشـعاری 
شـاعر منظـور خـود را بـه روشـنی بیـان 

می‌کنـد. شـعر سـعدی نیـز دارای چنین ابیاتی اسـت کـه غالبا 
حتـی  و  تک‌بیت‌هـا  ایـن  آمـده ‌اسـت.  او  کلیـات  انتهـای  در 
تک‌مصراع‌هـای سـعدی بـه خـودی خـود کامل هسـتند و مملو 
از نـکات و ریزبینی‌هـای کم‌نظیـر. در کتـاب »سـعدی از دسـت 
خویشـتن فریـاد«، عبـاس کیارسـتمی ایـن ابیـات را گـردآوری 
بـا  تـا خواننـده  نمـوده  زیبایـی فراهـم  کرده‌اسـت و مجموعـه 

اشـعار سـعدی آشـنایی بیشـتری پیـدا کنـد.
»آب: نیمـا یوشـیج به روایت عباس کیارسـتمی« را نشـر نظر در 

سـال ۱۳۹۰ منتشر کرد. 
کتاب »آتش: جزئی از کلیات شـمس« را نیر نشـر نظر در همان 
سـال روانـه بـازار نشـر کـرد. بـه نوشـته سـایت خبرآنلایـن، خود 
رونمایـی  مراسـم  در  کیارسـتمی 
»کتـاب  بـود:  گفتـه  اثـر  ایـن  از 
شـمس اولین کتابی بـود که به آن 
مراجعـه کـردم و در اوایـل انقالب 
کـه کار فیلم‌سـازی متوقـف شـده 
بـود آن را می‌خوانـدم. وقتـی کارم 
بر شـعر‌های سـعدی و حافـظ را به 
ناشـر پیشـنهاد دادم، رفتـم سـراغ 
مولانـا و دیـدم از دوره‌ 10 جلـدی 
امیرکبیـر، همیـن کاری را که برای 
دو کتـاب پیـش انجـام داده‌ام، بـرای دو کتـاب از ایـن 10 جلـد 
انجـام داده‌ام. ایـن کار را بـرای خـودم انجام داده بودم. شـمس 
خوانـدن کار سـختی اسـت. ماننـد جنگلـی اسـت کـه این‌قـدر 
درخـت دارد کـه درخت‌هایش معلوم نیسـت. در ضمن اول باید 
قابلیت انتخاب داشـته باشـید تا بتوانید آن را به پایان برسـانید. 
بایـد بـا انتقـاد بخوانیـد و بگوییـد ایـن غـزل، غـزل من نیسـت. 
هـرس کـردن ایـن کار ضـروری اسـت. وقتـی حافـظ یا سـعدی 
می‌خوانیـد جـز تحسـین کاری نمی‌توانیـد، بکنیـد. امـا گاه در 
دیـوان شـمس بـه غزلـی برمی‌خوردیـد، کـه نمـی توانیـد ادامه 

بدهیـد. ماننـد غزل‌هـای ترکـی و عربـی او.«

خبر ادبی

عباس کیارستمی شاعر درگذشت

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/238120/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://ketabnak.com/book/1570/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C?dlid=1570&page=all
https://www.goodreads.com/book/show/3211994
http://khabaronline.ir/detail/165076/culture/3375
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خبر ادبی

نمونه‌هایی از گزینش‌های کیارستمی از کتاب »سعدی از دست خویشتن فریاد« و »آتش: جزئی از کلیات شمس«

هرکه را
در خاک غربت

پای در گل ماند
ماند

امروز چه دانی تو که
در آتش و آبم

چون خاک شوم
باد به گوشت برساند

بیمار بدن نیَم که
بیمار دلم

شربت چه بُوَد
شراب در ده، تو شراب گر بگویم که مرا

حال پریشانی نیست
رنگ رخسار
خبر میدهد
از سر ضمیر

پیش چنین ماه رو
گیج شدن واجب است

هرچند یارم
گیرد کنارم، من بی قرارم

عدد ریگ بیابان
اگرم باشد جان

بدهم، گر بدهی بوسه
چه ارزان باشد

aleph.ir
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دهـم تیرمـاه جلسـه ۸۹۲ انجمـن شـروع شـد. مسـعود غفـوری بـا 
گـزارش زنـده تلگرامـی ایـن جلسـه در خدمتـان بـود.

چنـد صفحـه از کتـاب »فیضـا لـه« از ناصـر فیـض انتشـارات کتـاب 
قـاف خوانـده شـد. متاسـفانه کسـی نخندیـد. رونوشـت بـه آقـای 

. فیض
شـعر خانـم قاسـمی‌زادگان، اولیـن اثـر این جلسـه اسـت. یک غزل 

کوتاه مناسـبتی.
دربـاره خوانش‌هـای ممکـن از مصـراع آخر بحث شـد. و این سـوال 
هـم مطـرح شـد کـه چـرا در مصـراع قبـل‌اش، دوسـت بـا تـو عوض 

شـده اسـت. اگـر همیـن کلمـه هـم 
خاصـی  وزنـی  مشـکل  می‌مانـد، 
ایجـاد نمی‌شـد. دربـاره ترکیبـات و 
مراعات‌النظیرهـا در بیت‌هـای شـعر 
هـم صحبـت شـد کـه می‌شـد بهتـر 

باشـد. هم 
اول  بیـت  دارد  اعتقـاد  خواجه‌پـور 
و آخـر شـعر قـوت بیشـتری نسـبت 
وسـطی  بیت‌هـای  دارنـد.  بقیـه  بـه 

می‌رسـند.  نظـر  بـه  سـاختگی 
خواجه‌پـور  دیگـر،  معنـای  یـک  بـه 
خانـم  بگویـد  می‌خواهـد  احتمـالا 
قاسـمی‌زادگان بـه دو بیت آب بسـته 

اسـت. ولـی البتـه ایـن را نگفـت. مـا هـم نیت‌خوانـی نمی‌کنیـم.
بحث‌هـای دربـاره‌ی مضمـون شـعر هـم به اینجا رسـید که انسـجام 

خیلـی خوبی بیـن ترکیبـات و واژه‌های شـعر وجود نـدارد.
نوبـت به داسـتان »تبخال« آقـای تقی‌زاده رسـید، و خوانش عجیب 

و غریب ابوالحسـن محمودی از این داسـتان.
محمـود غفـوری که تازه رسـیده، شـاکی می‌شـود 
داسـتان‌های  ناجـور  شـخصیت‌های  کـه 

اسـت. محمـود  اسم‌شـان  تقـی‌زاده 
خواجه‌پـور ایـن داسـتان را یـک داسـتان 

کلاسـیک مبتنـی بـر طـرح و گره‌گشـایی نهایـی می‌دانـد.
مـن چند دقیقه درجلسـه نبـودم. الآن که برمی‌گشـتم آقای توکلی 
دارنـد می‌گوینـد: »نـه، باز شـده. ما انتظار داشـتیم بهتر باز بشـه.«

ایرانـی  کارگـردان  یـک  را  ایـن  می‌پرسـد  هـم  محمـودی  آقـای  و 
مثال؟ کنـد  فیلـم  می‌توانـد 

نمی‌دانم چه خبر بوده خلاصه!
دكتـر رحمانيـان در مـورد تب‌خـال، داسـتان تقـی‌زاده، در گـروه 
شـخصیت  نـوع  و  روایـت  نـوع  هرچنـد  بـود  جالـب  می‌نویسـد: 

بـود. قابـل حـدس  تقریبـاً  بـود آخـرش  مردتکـراری 

یادداشت‌های ۳:۲۱ دقیقه  و صفحه اینستاگردی را هم خواندیم.
هـم  کـه  توضیـح  ایـن  بـا  البتـه 
عکـس و هـم داسـتان منتسـب بـه 
مادربـزرگ آقـای فرهمندفـر محـل 
مناقشـه اسـت. از بـس کـه ایشـان 

اعتمـاد اسـت. قابـل  غیـر 
بـا  »تـاب  الـف،  جدیـد  صفحـه‌ی 
اینهـا  اسـت.  کتـاب«  خاطـرات 
اسـت  کتـاب‌دار  چنـد  خاطـرات 
خانـم  خاطـرات  یـزد؛  شـهر  در 
اشـرف تقدیری، دانشـجوی ارشـد 
مترجمـی دانشـگاه تهـران، و چند 
تن از همکارهـای او. خانم تقدیری 
در توضیـح کوتاهی نوشـته اسـت: 
»نمی‌دانـم سـبک نـگارش‌ام چه طور اسـت، اما لااقل خوشـحال‌ام 
کـه بـا بقیـه ایـن خاطـرات را شـریک می‌شـوم.« اینجـا بـا کسـی 
طرف‌ایـم کـه کـه عاشـق کاری اسـت کـه مـا )یـا بعضـی از مـا( هـم 
عاشـق‌اش هسـتیم، و می‌دانـد چـه لحظاتـی را انتخـاب کنـد کـه 

دلیـل ایـن عاشـق شـدن را بـه همـه بفهمانـد.
الآن نوبـت بـه خبرهـای ادبـی اسـت. دو خبر ادبـی داریم بـرای این 
هفتـه: اولـی چـاپ کتابـی از یک نویسـنده اوزی اسـت، »حسـرت 
آن همـه سـال« فرهـاد ابراهیم‌پـور و بعـدی کارگاه نویسـندگی آقای 

نظـری کـه قـرار اسـت در موسسـه‌ی آفتاب تابـان برگزار شـود.

گاف
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5۵ اینستاگردی

@affection_90

بچه سومشون که به دنیا اومده بود اومدن برای تشکیل پرونده خانمش فارسی بلد نبود و من مجبور بودم تمام حرف‌ها رو به 
شوهرش بگم. گاهی با خجالت، ولی خب مرد با شخصیتی بود.

ازش اسم بچه رو پرسیدم با شوق میگه »کوروش«. می‌دونی کوروش کیه؟
اینا یه خانواده افغانی هستن که سومین بچه‌شون به دنیا اومده،خانم فقط 19 سال داره...

هر وقت وارد اتاق می‌شن یه حس خوبیه، مرد واقعا عاشق همسرش هست اینو تو تک‌تک حرکاتش، حرف زدنش، رفتارش 
می‌شه دید. اون روز بهش گفتم تغذیه خانمت باید خوب باشه. هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که گفت: خانم دکتر من براش 

گوشت بره می‌خرم، میوه، مغز، نمی‌زارم ضعیف بشه. خنده‌م گرفته بود.
گفتم ولی خانمت خیلی کوچیکه. گفت:کمک حالش می‌شم نمی‌زارم اذیت بشه...

عشق، نژاد و سن و سال و پول و... نمی‌شناسه
چه بسیار خانواده‌هایی که از مال دنیا بی‌نیازن و نیازشون فقط عشق و محبت هست. محبت رو از اعضای خانواده‌تون دریغ 

نکنید.
)من پزشک نیستم(
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